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 توحيد در قرآن 

در قـرآن  . توحيد و يكتايى خداوند متعال يكى از اصول اعتقادى اسـلام و همـه اديـان ابراهيمـى اسـت     : مقدمه

سـوره بقـره    164و  163از جملـه آيـات   : كريم در آيات زيادى به اين مسئله اشاره و بر آن استدلال شده است

است كه براى آشنايى بيشتر با مطالب نورانى اين دو آيه شريفه تفسير آنها را از كتاب ارزشمند تفسـير الميـزان   

و الهكـم الـه واحـد لا الـه الا االله هـو الـرحمن الـرحيم ان فـى خلـق          . داريـم  تقديم مى) ره(اثر علامه طباطبايى 

  ... السموات و الارض و اختلاف اليل و النهار

ها كه در دريا بسود مردم در جريانند و در  به درستى در خلقت آسمانها و زمين و اختلاف شب و روز و كشتى

آنچه كه خدا ازآسمان نازل ميكند يعنى آن آبى كه با آن زمين را بعد از مردگيش زنده ميسـازد و از هـر نـوع    

ن و زمين مسـخرند آيـات و دليلهـائى اسـت     جنبنده در آن منتشرميكند و گرداندن بادها و ابرهائيكه ميان آسما

  ). 164(براى مردمى كه تعقل كنند

ها ميگيرند و آنها را مانند خدا دوست ميدارند وكسانيكه  و بعضى از مردم كسانى هستند كه بجاى خدا شريك

در  خـود را كـه   شديد دارند، و اگـر سـتمكاران در همـين دنيـا آن حالـت      اند نسبت باو محبت بخدا ايمان آورده

  قيامت هنگام ديدن 

  بيان 

اين آيات كه مسئله توحيد را خاطر نشان ميكند، همه در يك سـياق و در يـك نظـم قـرار دارنـد، و بـر مسـئله        

  . كند نامبرده اقامه برهان نموده، شرك و سرانجام امر آن را بيان مى
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گذشـت،  )الـه (حمـد معنـاى كلمـه    ، در سابق در تفسير بسم االله در اول كتاب، تفسير سـوره )و الهكم اله واحد(

، بايد دانست كه مفهوم وحدت از مفاهيم بـديهى اسـت   )واحد(و اما معناى كلمه)"اله واحد"در "واحد"معنى(

چيـزى   كه درتصور آن هيچ حاجت بان نيست كه كسى آنرا برايمان معنا كند و بفهماند كه وحـدت يعنـى چـه   

واحـد بداننـد، و مـثلا     ى را بخـاطر يكـى از اوصـافش   كه هست موارد استعمال آن مختلف است، چه بسـا چيـز  

مردانگـى و علـم و شـعر كـه در او      فهمانـد صـفت   بگويند مردى واحد، عالمى واحد، شـاعرى واحـد، كـه مـى    

رجوليتى كه در زيـد اسـت قابـل قسـمت ميـان او و       پذيرد و درست هم هست، چون شركت و كثرت نمى است

و دو رجوليـت دارنـد و مفهـوم     -كـه دو مردنـد    -و عمرواسـت   غير او نيست، بخلاف رجـوليتى كـه در زيـد   

  . پذيرفته است رجوليت در بين آن دو تقسيم شده و كثرت

موجـودى اسـت واحدكـه قابـل كثـرت       -يعنى از جهت داشتن صفتى بنـام رجوليـت    -پس زيد از اين جهت 

ش، و امثـال آن واحـد   نيست، هر چند كه از جهت اين صفت و صفات ديگرش مثلا علمش و قـدرتش وحيـات  

  . نباشد، بلكه كثرت داشته باشد

ولـى ايـن جريـان در خـداى سـبحان وضـع ديگـرى بخـود         )"واحـد "و"احـد "بيان فرق اجمالى بين دو كلمـه (

صفتى است كه احدى  -مثلا الوهيتش  -گيرد، ميگوئيم خدا واحد است، بخاطر اينكه صفتى كه در اوست  مى

خدا واحد است چون علم و قدرت و حيـات دارد، و خلاصـه   : گوئيم ز مىشريك نيست و با با او در آن صفت

شود، براى اينكه علم او چون علوم ديگـران وقـدرتش و    بخاطرداشتن چند صفت وحدتش مبدل به كثرت نمى

كنـد،   حياتش چون قدرت و حيات ديگران نيست، و علم و قدرت و حيـات و سـاير صـفاتش اورا متكثـر نمـى     

او هست تنها تكثر مفهومى است و گر نه علم و قدرت وحياتش يكى اسـت، آنهـم ذات   تكثرى كه در صفات 
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بقدرتش و قادر است بحياتش، وحـى اسـت بـه     او است، هيچيك از آنها غير ديگرى نيست، بلكه او عالم است

لاصـه  قادرند و اگر عالم هستند، به علمشان عالم هسـتند، خ  علمش، بخلاف ديگران كه اگر قادرند به قدرتشان

  . صفاتشان هم مفهوما مختلف است وهم عينا

هـيچ تكثـرى در    و چه بسا ميشود كه چيزى از ناحيه ذاتش متصف به وحدت شود، يعنى ذاتش، ذاتى باشد كـه 

آن نباشد و بالذات تجزيه را در ذاتش نپذيرد، يعنى نه جزء جزء بشـود؟و نـه ذات واسـم و نـه ذات و صـفت و      

كننـد و ميگوينـد    رادر آن اسـتعمال مـى  )احـد (اينگونه وحدت همانست كه كلمـه همچنين جزئى نداشته باشد، 

خدايتعالى احدى الذات است و در اين استعمال حتما بايدبه كلمه ذات و مثـل آن اضـافه شـود مگـر آنكـه در      

  . سياق نفى و يا نهى قرار گيرد كه در آنصورت ديگرلازم نيست اضافه شود

ايم، يعنى  ، يعنى احدى نزد من نيامد كه در اينصورت اصل ذات رانفى كرده)حدما جائنى ا: (مثل اينكه بگوئيم

هيچكس نزد من نيامد، نه واحد و نه كثير براى اينكه وحدت، درذات اعتبار شده بود نه در وصفى : ايم فهمانده

  : بگوئيم از اوصاف ذات، بله اگر وحدت در وصف اعتبار شود مثل اينكه

اگر دو نفـر يـا بيشـتر     يكنفر كه داراى وصف وحدت است نزد من نيامد، در اينصورت ، يعنى)ما جائنى واحد(

بود، خواستيم بگوئيم يك مرد  ايم، چون آنچه را نفى كرديم وصف يك نفرى نزد من آمده باشد، دروغ نگفته

همين فرق اجمـالى  با قيد يك نفرى نزد من نيامد و اين منافات ندارد با اينكه چند مردنزد من آمده باشند، فعلا 

قـل هـو االله   : (ميان دو كلمه احد و واحد را در نظر داشته باش تاانشاء االله تعالى شرح مفصل آن در تفسير سـوره 

  . بيايد) 1( )احد
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مخـتص و منحصـر بـه     كـه الوهيـت  : فهمانـد  ، با همه كوتاهيش مى)الهكم اله واحد: (و سخن كوتاه آنكه جمله

ساحت قدس اوست، چون كلمه  ى مخصوص است، وحدتى است كه لايقخدايتعالى است و وحدت او وحدت

اى كه قابـل انطبـاق    فهمند، بر بيش از وحدت عامه مى از آن)اله شما(وحدت بر حسب آنچه مخاطبين به خطاب

تـر   به بيانى سـاده (قسم وحدت لايق به ساحت قدس ربوبى نيست،  كند و اين بر انواع مختلف است، دلالت نمى

  ). قسم وحدت داريماينكه چند 

وحدت عددى كه در مقابـل عـدد دو و سـه     - 1)هست"الهكم اله واحد"اى كه در جمله اقسام وحدت و نكته(

  . الخ است

  . انسان ايرانى و هندى از نوع واحدند: وحدت نوعى كه ميگوئيم - 2

  ). مترجم(انسان و حيوان از يك جنسند: وحدت جنسى كه ميگوئيم - 3

وحـدتى متوجـه ميشـود     ، ذهن شنونده بـه آن )معبود شما واحد است(ى اگر قرآن كريم بفرمايدا در چنين زمينه

االله الـه واحـد، االله الـه واحـد     (در نظرش به آن معنـا اسـت، بـه همـين جهـت اگـر فرمـوده بـود        )واحد(كه كلمه

يـك آلهـه آنـان     واحد است، همچنانكه يك رسانيد، براى اينكه در نظر مشركين هم االله اله توحيد را نمى)است

  . خود و در مقابل خدا اله واحدند اله واحدند، چون هيچ الهى دو اله نيست، هر يك براى

، باز آنطور كـه بايـد، نـص وصـريح در توحيـد      )و الهكم واحد، اله شما واحد است(و همچنين اگر فرموده بود

ها همـه يكـى    اين شود كه اله وجهنبود، براى اينكه ممكن بود گمان شنونده متوجه وحدت نوعيه شود، يعنى مت

در تعـداد انـواع حيوانـات ميگـوئيم      هستند، چون همه يك نوعند و نوعيت الوهيت در همه هست، نظيـر اينكـه  

  . ها داراى هزاران فرد است اسب يكنوع و قاطر يكنوع و چه و چه يكنوع است، با اينكه هريك از نامبرده
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بـر   -اسـت   كـه در مقابـل دو الـه و چنـد الـه      -نـاى الـه واحـد را    و مع)و الهكـم الـه واحـد   : (لكن وقتـى فرمـود  

اى  اثبات كرد، آنوقت عبارت صريح در توحيد ميشود، يعنى الوهيت رامنحصـر در يكـى از آلهـه   )الهكم(كلمه

  . كه مشركين معتقد بودند كرده و آن االله تعالى است

هائى كـه ممكـن    كند و تمامى توهمها وتاويل ، اين جمله نص و صراحت جمله قبلى را تاكيد مى)لا اله الا هو(

  . است در باره عبارت قبلى به ذهن آيد، بر طرف ميسازد

اسـم و خبـر لازم    كنـد و لاى نفـى جـنس    در اين جمله نفى جنس مى)لا(كلمه -و اما معناى مفردات اين جمله 

دق باشد، به همين جهت صـحيح  صا بر آن)اله(هر چيزى است كه واقعا و حقيقتا كلمه)اله(دارد، و چون مراد به

اى اسـت كـه بـه عربـى معنـاى       و يـا هـر كلمـه   )موجود(كه در جمله حذف شده كه كلمه)لا(است بگوئيم خبر

لا الـه بالحقيقـة و الحـق بموجـود الا االله،     (و امثال آن، و تقديرجمله اين اسـت كـه  )كائن(موجود را بدهد، مانند

بـر  )االله(، و چـون ضـميرى كـه بـه لفـظ جلالـه      )بـه غيـر از االله  موجـود نيسـت    يعنى اله حقيقى و معبودى به حـق 

لا الـه الا  "در"الا")(لا الـه الا ايـاه  (كريم ضمير رفع است نه نصب يعنى هيچ نفرمـوده  گردد هميشه در قرآن مى

: دفرمو الاى استثناء نيست، چون اگر استثناء بود، بايد مى)الا(فهميم در كلمه از اينجا مى)براى استثناء نيست"هو

و معنايش اين است كه هيچ اله بـه غيـر االله   )غير(وصفى است به معناى كلمه ، بلكه)لا اله الا هو(نه)لا اله الا اياه(

  . موجود نيست

نفـى الوهيـت غيـر     الـخ در سـياق  )لا اله الا هـو (يعنى جمله پس تا اينجا اين معنا روشن شد كه جمله مورد بحث

هستند، نه سياق نفـى غيـر خـدا و     كردند اله مى كه مشركين خيال مىخداست، يعنى نفى الوهيت آن آلهه موهو

  . اند اثبات وجود خداى سبحان كه بسيارى از مفسرين پنداشته
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شاهدش هم اين است كه مقام، مقامى است كه تنها احتياج دارد خدايان ديگر نفى شود، تـادر نتيجـه الوهيـت    

خـدا و بعـد نفـى     اثبات الوهيت الى گردد، و هيچ احتياجى بهمنحصر در يكى از خدايان مشركين يعنى در االله تع

  . الوهيت آلهه ندارد

وجود خداى تعـالى   علاوه بر اينكه قرآن كريم اصل وجود خدايتعالى را بديهى ميداند يعنى عقل براى پذيرفتن

را از قبيـل   اسـت كـه صـفات او    بيند و هر جا از خدا صحبت كرده، عنايتش همه در ايـن  احتياجى به برهان نمى

  . وحدت و يگانگى و خالق بودن و علم و قدرت و صفات ديگر او رااثبات كند

و هر چه كه به معناى آن باشد، اشكال كنند، كه اين تقـدير تنهـا   )موجود(و اى بسا بعضى به تقدير گرفتن لفظ

الـه ديگـر وجـود    رساند كه غير خدا اله ديگرى فعلا موجود نيست و اثبات نميكند كـه اصـلاممكن نيسـت     مى

  . داشته باشد، در حاليكه مطلوب نفى امكان آن است

رسـاند كـه    تنهـامى )موجـود (درست اسـت كـه تقـدير گـرفتن    : و آنوقت بعضى ديگر در جواب آن گفته باشند

نيسـت بـراى اينكـه خـدائى      خدائى ديگر موجود نيست ولى اينكه گفتى امكان وجود آنرا نفى نميكند، صحيح

خـدائى نخواهـد بـود كـه وجـود تمـامى        ها موجود شود، او خود ممكن الوجود است و آنكه ممكن باشد بعد

كـه بجـاى   : موجودات و همه شئون آنها بالفعل منتهى به او و مستند باواست و بعضى ديگر جـواب داده باشـند  

  ). هيچ معبود بحق غير خدا نيست(گيريم، تامعنا چنين شود را تقدير مى)حق(لفظ موجود، كلمه

تفسير و بحث پيرامـون معنـاى ايـن دو كلمـه، در ذيـل سـوره فاتحـه گذشـت، تنهـا در اينجـا           )حمن الرحيمالر(

فهماند كـه هرعطيـه عمـومى مظهـر و      كند، مى آوردن اين دو اسم در اينجا معناى ربوبيت را تمام مى: ميگوئيم
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ايت و سعادت اخـروى  در طريق هد مجلائى است از رحمت رحمانيه خدا و هر عطيه خصوصى، يعنى آنچه كه

  . دخالت دارد، مجلاى رحمت رحيميه او است

الخ، سياق اين آيات همانطور كـه در ابتـداى بيـان آيـات موردبحـث گفتـيم،       )ان فى خلق السموات و الارض(

پيرامـون همـان معنـائى     دلالت دارد بر اينكه سياق خصوص اين آيه نيز همان سياق آيه قبلى اسـت، و ايـن آيـه   

  . كند كه آيه قبلى متضمن آن بود استدلال مى

اگر شكافته شـود،   الخ، در حقيقت)و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم: (فرمود چون آيه سابق كه مى

كه براى هر موجودى از اين موجودات، الهى است و الـه همـه آنهـا يكـى اسـت و ايـن الـه        : معنايش اين ميشد

عمومى دارد و رحـيم اسـت، چـون رحمتـى      و او رحمان است، چون رحمتى يگانه و واحد، همان اله شما است

سـوق ميدهـد، پـس اينهـا      -همان سعادت آخرت اسـت   كه -خصوصى دارد و هر كسى را به سعادت نهائيش 

  . همه حقايقى هستند حقه

ايـن   اسـت كـه بـر    و در خلقت آسمانها و زمين و اختلاف شب و روز، تا آخر آنچه در آيه ذكـر شـده، آيـاتى   

  . كند، البته براى مردمى دلالت دارد كه تعقل كنند حقايق دلالت مى

و اگر مراد باين آيه اقامه حجت بر اصل وجود اله براى انسانها و يا اله واحد بـراى انسـانهابود، همـه نامبردگـان     

كند كه نظـامى   ه مىمعنا را افاد ها اين كردند، چون نامبرده تنها يك آيت بودند كه بر اصل وجود اله دلالت مى

فرض، حق كـلام ايـن بـود كـه در آيـه قبلـى        در سراسر جهان برقرار است و تدبيرى بهم پيوسته دارد، و بر اين

فهميم سياق آيـه بـراى ايـن اسـت كـه بـر        الخ، و چون اينطورنفرموده، مى)و الهكم واحد لا اله الا هو: (بفرمايد

هم حجت بر وحدت او است، باين معنا كه نخست اثبات  است و حجتى دلالت كند كه هم حجت بر وجود اله
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يكى است و سپس اثبات كند همان يـك الـه،    كند اله موجودات ديگر غيرانسان و نظام كبيرى كه در آنهاست

  . اله انسان نيزهست

و اجمـال دلالـت آيـه بـر مسـئله      )سه برهان، كه آيه شريفه براى اثبات وجود خدا و توحيد اقامـه كـرده اسـت   (

اين آسمانها كه بر بالاى ماقرار گرفته و بر ما سايه افكنده، با همـه بـدايعى كـه    : فرمايد حيد، اين است كه مىتو

خود سوار كرده، با همـه عجـائبى كـه در     در خلقت آنها است، و اين زمين كه ما را درآغوش گرفته و بر پشت

هـا در   اخـتلاف شـب و روز و جريـان كشـتى    آن است، و با همه غرائبى كه درتحولات و انقلابهاى آن از قبيل 

ها و وزيدن بادهـاى گردنـده و گـردش ابرهـاى تسـخير شـده، همـه امـورى هسـتند فـى            باران دريا و نازل شدن

صـورت   ايـن (نيازمند به صانعى كه ايجادشان كند، پس براى هر يك از آنها الهـى اسـت، پديـد آورنـده،      نفسه

  . توحيد اقامه كرده است كه آيه شريفه بر مسئله)برهان اولى است

زمينـى و آسـمانى كـه     برهان ديگر را از راه نظامى كه در عالم است اقامه نموده و حاصلش اين است اين اجرام

فحصـهاى علمـى بدسـت     و بطـورى كـه  (از نظر حجم و كوچك و بزرگى و هـم دورى و نزديكـى مختلفنـد،    

ــر مكعــب  ســانتى0◌ٍ ، 000، 000، 000، 000، 000، 000، 00033. آورده كــوچكترين حجــم يكــى از آنهــا  مت

 9000كه قطرش تقريبا معـادل   اى است و بزرگترين آنها كه حجمش ميليونها برابر حجم زمين است، كره)است

مليون سال نـورى اسـت و سـال نـورى تقريبـا       ميل است و فاصله ميان دو ستاره و دو جرم آسمانى، قريب به سه

آور را نيـك بنگـر، آنگـاه     و خلاصه ايـن ارقـام دهشـت   )كيلومتر365.24.60.60.300000(برابر است با رقم زير

آور است، عالمى كه با همه وسـعتش   اندازه نظام اين عالم، بديع و شگفت كه تا چه: خودت حكم خواهى كرد

كند و هر جزء آن در هـر كجـا كـه واقـع      گذارد، و در آن دست اندازى مى اش در ناحيه ديگر اثر مى هر ناحيه
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كنـد،   باشد ازآثارى كه ساير اجزاء در آن دارند متاثر ميشود، جاذبه عموميش يكـدگر را بهـم متصـل مـى    شده 

  . اندازد مى حركت عمومى و زمان عمومى را به جريان نورش و حرارتش همچنين، و با اين تاثير و تاثر سنت

قـوانين حركـت    ى هـم كـه  و اين نظام عمومى و دائم، و تحت قانونى ثابت اسـت و حتـى قـانون نسـبيت عمـوم     

باينكه خودش هم محكوم قانون  عمومى در عالم جسمانى را محكوم به دگرگونگى ميداند، نميتواند از اعتراف

تغييـر و تحـول در آن قـانون ثابـت و دائمـى       يعنى(ديگرى است، خوددارى كند، قانونى ثابت در تغيير و تحول

  ). ميباشد

خـود ديـده ميشـود،     ، در هر جزء از اجزاء عالم بصورتى خاص بهو از سوى ديگر اين حركت و تحول عمومى

تـر   اسـت و هـر چـه پـائين     انـد، بـه يـك صـورت     در بين كره آفتاب و ساير كراتى كه جزء خانواده اين منظومه

گيـرد، حـوادث    ديگر به خـود مـى   تر، نظامى اى تنگ گردد، تا در زمين ما در دائره تر مى اش تنگ آيد، دائره مى

ن و جرم ماه كه باز مختص بدان است و شب و روز ووزش بادها و حركت ابرهـا، و ريـزش بارانهـا،    خاص بدا

  . در تحت آن نظام اداره ميشود

معـادن و نباتـات و    تـر ميشـود و در آن دائـره    آيند، تنگ باز اين دائره نسبت به موجوداتى كه در زمين پديد مى

يك انواع نباتات، حيوانـات، معـادن    ين دائره در خصوص يكحيوانات و ساير تركيبات درست ميشود، و باز ا

تر ميشود، تا آنكه نوبت بعناصر غيرمركب برسد و باز به ذرات و اجزاء ذرات و در آخـر   و ساير تركيبات تنگ

يافته برسـد، يعنـى بـه الكتـرون و پروتـون كـه تـازه در آن ذره         دست به آخرين جزئى كه تاكنون علم بشر بدان

اى در مركـز قـرار دارد و اجرامـى ديگـر دور آن      بينـيم، هسـته   ى نظير نظام درمنظومه شمسى مىكوچك، نظام
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گردنـد، و در فلكـى حسـاب شـده، شـنا       گردند، آنچنانكه ستارگان بدور خورشيد در مدار معـين مـى   هسته مى

  . كنند مى

بينـد كـه نظـامى     ر نظـر بگيـرد، مـى   انسان در هر نقطه از نقاط اين عالم بايستد و نظام هر يك از اين عوالم را زي

هائى كه اگـر نبـود،    هائى مخصوص به خود، دگرگونگى است دقيق و عجيب و داراى تحولات و دگرگونگى

هائى كه سـنت الهيـه بـا آن زنـده ميمانـد،       ماند و از هم پاشيده ميشد، دگرگونگى اصل آن عالم پاى بر جا نمى

  . رسد اش نمى به كرانهسنتى كه عجائبش تمام شدنى نيست، و پاى خرد

نـدرت، در آن رخ   نظامى كه در جريانش حتى به يك نقطه استثناء برنميخوريم، و هـيچ تصـادفى هـر چنـد بـه     

  . كند رسد ومراحلش را طى نمى اش نمى نميدهد، نظامى كه نه تاكنون و نه هيچوقت، عقل بشر به كرانه

 

 گفتارى در معناى توحيد از نظر قرآن 

فكر و اهل بحثى كه كارش غور و تعمق در مسائل كلى علمى اسـت درايـن ترديـد نـدارد كـه      هيچ دانشمند مت

تـر   تر و تصـور و درك آن از همـه دشـوارتر وگـره آن از همـه پيچيـده       مساله توحيد از همه مسائل علمى دقيق

مردم بلنـدتر اسـت،   است، چون اين مساله در افقى قرار دارد كه از افق ساير مسائل علمى ونيز از افق افكار نوع 

بتواند بـا آن انـس گرفتـه و دلهـا بـه آن راه يابـد، و معلـوم         و از سنخ مسائل و قضاياى متداولى نيست كه نفوس

اى دردلهـا بپـا خواهـد كـرد، و عقـول و افكـار بـراى درك آن سـر از چـه           اى چه معركه است كه چنين مساله

ى بواسـطه اخـتلاف سـاختمانهاى بـدنى اعصـاب      اخـتلاف در نيـروى جسـمان    چيزهائى در خواهند آورد، چون

هاى مختلـف از نظـر كنـدى و تيـزى و خـوبى و       كند، و در نتيجه فهم و تعقل در مزاج مى فكرى را هم مختلف

  . شود بدى واستقامت و كجى مختلف مى
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از آن آن اشاره كرده،  اينها همه مسلم است، و كسى را در آن ترديد نيست، قرآن كريم هم در آيات چندى به

"هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون انمايتذكر اولـوا الالبـاب  ": فرمايد جمله مى
: فرمايـد  و نيـز مـى  ) 1( 

"الدنيا ذلك مـبلغهم مـن العلـم    فاعرض عن من تولى عن ذكرنا و لم يرد الا الحيوة"
فمـا  ".فرمايـد  و نيـز مـى  ) 2( 

"حديثا لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون
همـين سـوره كـه از آيـات مـورد بحـث اسـت         75در ذيل آيـه  و نيز ) 3( 

"نبين لهم الايات ثم انظر انى يؤفكون انظر كيف": فرمايد مى
 )4 ( .  

  ها و تفكرات در طرز تلقى و تفسير يكتائى خدا از همه جا  و اين اختلاف درك

............................................  

  . 9سوره الزمر آيه .فهمند و متذكرميشوند ند با آنان كه نميدانند اين را تنها صاحبان خرد مىآيا برابرند آنان كه ميدان)1(

پس روى بگردان از كسى كه پشـت كـرد و روى گردانيـد از قـرآن مـا و جـز زنـدگى مـادى دنيـا رانخواسـت آرى پايـه            )2(

  . 30سوره نجم آيه .معلومات انسان همين اندازه است

  . 78سوره نساءآيه .حديثى را درك كنند فهمند و نزديك هم نيست ردم را كه نمىشود اين م پس چه مى)3(

  . 75سوره مائده آيه . گردانند كنيم آنگاه ببين چگونه از شنيدن حق روى مى ببين چگونه بر ايشان آيات را بيان مى)4(

شـر دردرك و تعقـل و   شود، چه در آنجاست كه اختلاف و نوسان وسيع و عجيبى كه افراد ب تر ديده مى روشن

شـان در اصـل وجـود     خورد، بااينكه همه كيفيت تفسير و بيان مساله وجود خداى تعالى دارند بخوبى بچشم مى

اند، و اين مساله هم ازالهامات مرموز و اشارات دقيـق فطـرت سرچشـمه     خدا متفقند، چون داراى فطرت انسانى

اى  رف، و برنخوردن به دين صحيح از طرف ديگـر عـده  بينيم كه وجود اين فطرت ازيك ط گيرد، و لذا مى مى

هائى از چـوب و سـنگ و حتـى از     براى اسكات و قانع ساختن فطرت خود بت از افراد انسان را بر آن داشته كه

كه با بول گوسفند درست كرده، آنها را شريك خدا بداننـد و بپرسـتند، همـانطورى كـه خـدا       كشك و يا گلى
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بيفتنـد   خواهنـد، و در برابـر آنهـا بـه خـاك      حاجت بخواهند همانطورى كـه از خـدا مـى    پرستند، و از آنها رامى

افتند، حتى به اين هم اكتفا نكرده كـار را بـه جـائى برسـانندكه در همـان عـالم        همانطورى كه در برابر خدا مى

هميشـه روى بـه بتخانـه    ها را بر خدا غلبـه داده و درنتيجـه بـراى     ها را با خدا در انداخته و سرانجام بت خيال بت

خودامارت و سرورى داده و خدا را معزول و از كـار   ها را بر خود و حوايج نهاده و خدا را فراموش كنند، و بت

اند در باره هسـتى خداونـد فكـر كننـد ايـن       كه اين عده توانسته اى خدائى منفصل كنند، در حقيقت منتها درجه

خـود يـا    اى كه خـود بدسـت   ى كه براى آلهه خود قائلند، آلههاست كه براى او وجودى قائل شوندنظير وجود

اى  ها به وحدت عدديـه  بينيم كه خدا را مانند يك يك بت اند، و لذا مى بدست امثال خود آنراساخته و پرداخته

  . اند شود توصيف كرده كه درواحد است و از آن اعداد تركيب مى

جـائهم منـذر مـنهم و     و عجبوا ان": فرمايد ايت كرده و مىقرآن هم در آيه زير همين توصيف غلط آنها را حك

"ءعجاب اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشى.قال الكافرون هذا ساحر كذاب
چه از اين طرز گفتارشان معلوم ) 1( 

انـد، همـان وحـدتى كـه در مقابـل       عددى تلقـى كـرده   شود كه دعوت قرآن را به توحيد، دعوت به وحدت مى

"و الهكم اله واحد لا اله الا هـو ": فرمايد مى اند اگر قرآن ان كردهكثرت است، و گم
هـو  ": فرمايـد  و يـا مـى  ) 2( 

"مخلصين له الدين الحى لا اله الا هو فادعوه
و يا آيات ديگرى كه دعوتشان به اين است كـه خـدايان بـرون    ) 3( 

  از حدتان را 

 ............................................  

اى از طرف پروردگار آمد وكفار گفتند اين شـخص جـادوگرى    شدند از اينكه بسوى ايشان از جنس خودشان ترساننده شگفتو در )1(

؟ايـن مطلـب راسـتى مطلـب     !شگفتا، آيا اين مرد اين همه خدايان را كنار زده ومنحصر به خداى واحـدى كـرده اسـت   .پرداز است دروغ

  . 5سوره ص آيه .بسيار عجيبى است
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  . 163سوره بقره آيه .يگانه، معبودى جز او نيست شما معبودى استمعبود )2(

  . 65سوره مؤمن آيه .كرده باشيد اوست همان زنده، جز او معبودى نيست، پس او را بخوانيد در حالى كه دين را براى او خالص)3(

"احدو الهنا و الهكم و": فرمايد دور انداخته روى به درگاه خداى يگانه آريد، و يا اگر مى
معبود ما و معبود ) 1( 

اى خـدائى   كنـد بـه اينكـه تفرقـه در عبـادت و اينكـه هرقبيلـه و طايفـه         پرستان را دعوت مى شما يكيست و بت

مخصوص بخود تهيه كرده و در برابر خدايان ديگران خضوع نكند، را كنارگذاشته همه متفقا يكى را بپرسـتند  

هـا   واحد را كه وحدتش نظير وحدت يـك يـك بـت    گذاشته و الهمعنايش اين است كه اين آلهه زياد را كنار 

  . است بپرستيد

قرآن در تعاليم عاليه خـود وحـدت عدديـه    )كند قرآن كريم وحدت عدديه را از پروردگار جل و علا نفى مى(

كند، وجهتش اين است كه لازمه وحـدت عدديـه محـدوديت و مقـدوريت      نفى مى)جل ذكره(را از پروردگار

عددى است جز به اينكه محدود به حدود مكانى و زمانى و هزاران حـدود ديگـر    دى كه وحدتشاست، و واح

شـود، و قـرآن خـداى تعـالى را منـزه از       اينكه مقدور و محاط مـا واقـع شـود تشـخيص داده نمـى      باشد و جز به

بتواندقـدرى   داند كه محاط و مقدور چيزى واقع شود، و كسـى بـر او احاطـه و تسـلط بيابـد، مثـالى كـه        مى اين

آب واحـدى اسـت    اگر شما از آب حـوض منـزل خـود كـه    : مطلب را به ذهن خواننده نزديك كند اينست كه

واحد بود بصورت دويسـت واحـدش    دويست ظرف را پر كرده و به اين وسيله آبى را كه تاكنون تماميش يك

و .و جدا از آبهاى ديگر اسـت در آوريد، در اين صورت خواهيد ديد كه آب هر يك ازظرفها به تنهائى واحد 

وحدتش را از كجا آورد؟و چطور شد كه از آبى كه همه آن يك  اگر كسى از شما سؤال كند اين ظرف معين

جهت اين كثرت اين است كه هر يك از ظرفها را : در جواب خواهيد گفت!واحد بود دويست واحد پيداشد؟

ت، و همين نبودن آبهاى صد و نـود و نـه ظـرف ديگـر     بينيد آب ساير ظرفها در آن نيس بگذاريد مى كه انگشت
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يكى است كه خصوصيات سايرانسانها را فاقد  دراين ظرف حد اين ظرفست و همچنين يك انسان از اين جهت

ها عبارتست از حدى كه اگر نبود ممكن نبودانسان را كه هم صادق بر اين فـرد   است، همچنين نداشتن و نبودن

پس از اين مثال بخوبى روشـن شـد كـه تنهـا و تنهـا      . متصف به وحدت و كثرت نمودو هم بر ساير افراد است 

شده است كه واحد عددى واحد شود، و اگـر بـه جهتـى     يك وجود به هزاران هزارامر عدمى باعث محدوديت

آن وحدت از ميان رفته وصفت و كيفيت اجتماع عارض شود از تركيب همـان واحـد كثـرت عـددى بوجـود      

اى متعال بنـا بـر تعلـيم عـالى قـرآن منـزه از مقهوريـت اسـت بلكـه قـاهرى اسـت كـه هيچگـاه              خد و چون.آيد

  شود از اين جهت نه وحدت عددى و نه كثرت عددى در حق او تصور ندارد و لذا در قرآن  مقهورنمى

............................................  

  . 46سوره عنكبوت آيه )1(

"لقهارهو الواحد ا": فرمايد مى
ء ارباب متفرقون خيرا ام االله الواحد القهار ماتعبدون مـن دونـه الا اسـماء و    ": فرمايد و نيز مى) 1( 

"الواحد القهار و ما من اله الا االله": فرمايد مى
هو االله  لو اراد االله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه": فرمايد و مى) 3( 

"الواحد القهار
 )4 ( .  

كند، بلكه ساحت مقدس  نمى بينيد تنها وحدت فردى را از بارى تعالى نفى سياق اين آيات همانطورى كه مىو 

مانند وحدت يك فـرد  (داند، چه وحدت فردى كه درقبال كثرت فردى است او را منزه از همه انحا وحدت مى

و چه وحدت نـوعى و جنسـى يـا    )آيد از انسان كه اگر فرد ديگرى به آن اضافه شود نفردوم انسان به دست مى

ماننـد وحـدتى كـه نـوع انسـان كـه يكـى از        (كثرتى است از جنس خـود،   هر وحدت كلى ديگرى كه در قبال

چون تمـامى ايـن   )است، مانند گاو و گوسفند و اسب و امثال آن، در قبال كثرت انواع هزاران هزار نوع حيوانى

جـنس   را از ساير افراد نـوع، يـا نـوع را از سـاير انـواع      انحاءوحدت در مقهوريت و جبر به داشتن حدى كه فرد



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com  ١٥

وجه نـه در ذات و نـه    جدا و متمايز كند مشتركند، و چون بنا بر تعليمات قرآن هيچ چيز خداى تعالى را به هيچ

تواند مقهور و مغلوب و محدود در حـدى كنـد ازايـن جهـت وحـدت او عـددى        در صفات و نه در افعال نمى

شـود،   قرآن او قاهرى اسـت فـوق هـر چيـز، و در هـيچ شـانى از شـؤون خـود محـدودنمى          آرى، از نظر. نيست

نـدارد، و حقـى اسـت كـه      در او راه)كه عبـارت اخـرى حـد اسـت    (وجودى است كه هيچ امرى از امور عدمى

ايست كـه مـرگ نـدارد، دانـائى اسـت       گردد، زنده نمى)كه يكى از آنها محدوديت است(مشوب به هيچ باطلى

شود، مالكى اسـت كـه كسـى از او     عجزى بر او چيره نمى ساحتش راه ندارد، قادرى است كه هيچ كه جهل در

و . كه ذلت برايش نيست و ملكى است كـه كسـى را بـر او تسـلطى نيسـت      چيزى را مالك نيست، عزيزى است

ائـل اسـت،   خالص آن را ق كوتاه سخن يكى از تعليمات عاليه قرآن همين است كه براى پروردگار از هر كمال

  داند، و اين حقيقتى است و ساحت مقدسش را از هر نقصى مبرا مى

............................................  

  . 6سوره رعد آيه .يكتاى قهار اوست)1(

دون شـما خـود و پـدرانتان ب ـ    پرستيد جز خدا مگر چيزهائى را كه يا معبود واحد قهار؟نمى آيا پروردگاران متفرق بهتر است)2(

  . 40سوره يوسف آيه .ايد هيچ دليلى اسم خدا بر آنها نهاده

  . 65سوره ص آيه .و نيست هيچ معبودى بجز االله تعالى كه يكتاى قهار است)3(

گزيد هر چه را  خود بر مى خواست فرزندى براى خود فراهم كند هر آينه از آنچه كه خلق كرده براى فرزندى اگر خدا مى)4(

  . 4سوره زمر آيه .او منزه است، و اوست االله واحد قهار خواست، ليكن كه مى

چون خداى تعالى مالك تمامى كمالات و اصيل در هر كمالى است، اتصاف او به وحـدت و كثـرت عدديـه    (

كه شايد هر كسى نتواند به درك آن نائل شود، و لـذا بـراى اينكـه شـما خواننـده عزيـز بيشـتر بـه         )محال است
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شويد ناگزيرم توصيه كنم كه در ذهن خود دو چيز را فـرض كنـى كـه يكـى ازآن دو     حقيقت قرآنى آشنا  اين

پايان باشد، بعـد ازفـرض آن دو اگـر بـه      متناهى و محدود و ديگرى از همه جهات و به تمام معنا نامتناهى و بى

ز انحائى است، بطورى كه به هيچ نحو ا دقت تامل كنى خواهى ديد كه نامتناهى به سراسر وجود متناهى محيط

تواند غير متناهى را ازحد كمالش دفع كند، بلكه خواهى ديد كه غيـر متنـاهى    كه بتوان فرض كرد متناهى نمى

چيز از كمالات او را فاقد نيست، و نيز خواهى ديد كه غير متناهى قائم  اى دارد كه هيچ بر متناهى سيطره و غلبه

با در نظر گرفتن اين مثال قدرى معنـاى دو آيـه زيـر     به نفس خود و شهيد ومحيط بر نفس خويش است، آنگاه

الا انهم فى مريـة مـن لقـاءربهم الا انـه     .ء شهيد ا و لم يكف بربك انه على كل شى": شود بيشتر وبهتر مفهوم مى

"ء محيط بكل شى
كنند  اوصاف خدا را بيان مى توان گفت تنها اين دو آيه نيستند، بلكه عموم آياتى كه و مى) 1( 

االله لا الـه الا هـو لـه    ": كنند، مانند آيـات زيـر   حت در حصر و يا ظهور در آن دارند دلالت بر اين معنامىو صرا

"الاسماء الحسـنى 
"و يعلمـون ان االله هوالحـق المبـين   "، ) 2( 

"هـو الحـى لا الـه الا هـو    "، ) 3( 
 )4 (

و هـو العلـيم   "، "

"القدير
"جميعا ان القوة الله"، ) 5( 

"ه الحمدله الملك و ل"، ) 6( 
"ان العزة الله جميعا"، ) 7( 

"الحق من ربـك "، ) 8( 
 )9 (

"الفقراء الى االله و االله هو الغنى انتم"و
 )10 ( .  

............................................  

ه آگاه باش كه آنها نسـبت ب ـ !خداى تو كه در نزد هر چيزى حاضر است؟ آيا بس نيست براى روشن شدن ثبوت و حقانيت)1(

  . 54حم سجده آيه  سوره.بقاى او در شك و ترديدند، آگاه باش كه خداوند بهر چيزى محيط است

  . 8آيه  سوره طه.همتا كه معبودى جز او نيست براى اوست اسماء حسنى خداى تعالى معبوديست بى)2(

  . 25سوره نور آيه .حق و حقيقتى است روشن"االله"و ميدانند كه براستى و درستى)3(

  . 65سوره مؤمن آيه .ت زنده، جز او معبودى نيستاوس)4(
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  . 54سوره روم آيه .اوست بسيار دانا و بسيار توانا)5(

  . 165سوره بقره آيه .بدرستى قوت تماما از براى خداست)6(

  . 1سوره تغابن آيه .حمد و ستايش براى اوست ملك و براى اوست)7(

  . 65ه سوره يونس آي.هر عزت و اقتدارى مخصوص خدا است)8(

  . 147سوره بقره آيه .حق همان است كه از طرف خدا بسوى تو آمد)9(

  . 15سوره فاطر آيه .نياز است و شما فقرا و حاجتمندان بخدائيد و خدا همانا بى)10(

بينيد به بانگ بلند خداى تعالى رادر هر كمالى كه بتـوان   و آيات ديگرى غير اينها كه همه همين طورى كه مى

دارد كه براى غير خدا  داند، و چنين اعلام مى و حضرتش را مالك تمامى كمالات مى.ل دانستهفرض كرد اصي

خدايش ارزانى بدارد كه باز ملـك خداسـت، و در نـزد او     به اندازه خردلى از كمالات وجود ندارد، مگر اينكه

بـه كسـى تمليـك     عاريت است، چون عطيه و تمليك خدابا تمليكات ما آفريدگان فرق دارد، مـا اگـر چيـزى   

كرده و ديگر مالك آن نيستيم، و لـيكن خـداى سـبحان ايـن چنـين نيسـت زيـرا كـه          كنيم از ملك خود بيرون

  . آفريدگان خدا، خود و آنچه در دست دارند همه ملك خدايند

نيم خـدا و انبـاز او بـدا    بنا بر اين هر موجودى را فرض كنيم كه در آن كمالى باشد و بخواهيم فرضـا او را ثـانى  

كمـال، مـادامى اسـت كـه در موجـود       خود او و كمالش بسوى خداوند است، با اين تفاوت كـه همـان   برگشت

است، و ليكن همين كمال خالصش نـزد خـدا اسـت،     فرضى ما وجود دارد و مشوب و آميخته با هزاران نواقص

خـود چيـزى نـدارد،    را مالك است، و غير خدا باطلى اسـت كـه از    آرى خداى تعالى حقى است كه هر چيزى

  : فرمايد كما اينكه در قرآن مى



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com  ١٨

"لا يملكون لانفسهم ضرا و لا نفعا و لا يملكون موتا و لا حيوة و لا نشورا"
و همـين معنااسـت كـه وحـدت     ) 1( 

كند، زيـرا اگـر وحـدتش وحـدت عـددى بودوجـودش محـدود و ذاتـش از          عددى را از خداى تعالى نفى مى

و انبازى برايش فـرض كنـد، حـالا چـه      ار بود، و آنگاه صحيح بود كه عقل ثانىاحاطه به ساير موجودات بر كن

نبود از اينكه عقل او را متصـف بـه كثـرت كنـد، و اگـر       در خارج باشد و چه نباشد، و نيز از ناحيه ذاتش مانعى

علا نيست، وقوع بود، مانند همه چيزهائى كه ممكن است باشد، ليكن ف داشت از ناحيه خارج و مرحله مانعى مى

تعالى اينطور نيست، و فرض ثـانى و انبـاز بـراى خـدا فرضـى اسـت غيـر ممكـن، نـه اينكـه            و حال آنكه خداى

كـه از   باشد و ليكن فعلا وقوع نداشته باشد، بنا بر آنچه گفته شد، خداى تعالى بـه ايـن معنـا واحـد اسـت      ممكن

برايش تصـور كـرد،    از آن حد فرد دومىشود تا بتوان برون  جهت وجود طورى است كه محدود به حدى نمى

و لـم يكـن لـه    .لم يلد و لـم يولـد  .الصمد االله.قل هو االله احد": و همين معنا و مقصود از آيات سوره توحيد است

  ) 2( ."كفوا احد

............................................  

  . 3سوره فرقان آيه .دن خود نيستندمالك هيچ ضرر و نفعى و نيز مالك مرگ و زندگى و دوباره زنده ش)1(

بگو، او يعنى خداى متعال يگانه است و هر سيادت و سرورى به او منتهى ميشود، لم يزل ولا يزال خواهد بـود، نيازمنـد بـه    )2(

  . سوره توحيد.خواب و خوراك نيست، نزائيده و زائيده نشده، و احدى براى او همپايه و كفونبوده

فـرض بـر عـددى را در قبـال آن      طورى استعمال شده كه امكـان "قل هو االله احد"رد"احد"توضيح اينكه كلمه

احدى به سر وقت من نيامدآمدن يك نفر و دو نفر و همه ارقام بـالاتر را  : شود كند، زيرا وقتى گفته مى دفع مى

و  -سـتجارك  و ان احد من المشركين ا": مثبت بكار رود مانند كند، و همچنين اگر اين كلمه در جمله نفى مى
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شود،  در اينجا نيز يك نفر و دو نفر و همه ارقام بالاتر از دو را شامل مى "اگر احدى از مشركين به توپناه آورد

  . هيچ رقمى از ارقام از شمول آن بيرون نيست"هر كس"و مانند كلمه

و دو نفـر و هـيچ    يـك نفـر   كـه "و يا احدى از شما مستراح بـرود  -او جاء احد منكم من الغائط "و همچنين آيه

منسـوب بـود بـه مشـركين،     "المشـركين  و ان احـد مـن  "در آيه"احد"يك از ارقام از شمول آن بيرون نيستند، و

يعنى احدى از شما مسـلمين،  "منكم"منسوب بود به كلمه"اوجاء احد منكم"يعنى احدى از مشركين، و در آيه

قــل هـــو االله  "ين را، و در آيــه گرفــت و آيــه دومــى همــه مســلم      آيــه اولــى همــه مشــركين را در برمــى     

در اثبات بكاررفته نه در نفى، و چون منسوب به چيزى و يـا كسـى هـم نشـده، از ايـن جهـت       "احد"چون"احد

پروردگار متعال طورى است كه فرض وجود كسى را كه هويتش از جهتى شبيه هويـت او   رساند كه هويت مى

كسى كه ثـانى خـدا و انبـاز او باشـد نـه تنهـا درخـارج        كند، چه اينكه يكى باشد و چه بيشتر، پس  باشدرفع مى

  . وجود ندارد، بلكه فرض آنهم بر حسب فرض صحيح محال است

عبارتست از چيـزى كـه جـوف و    "صمد"توصيف كرد، و"صمديت"را به"احد"و لذا در سوره توحيد نخست

شود، و در رابـع بـه اينكـه     يده نمىزايد، و درثالث به اينكه زائ فضاى خالى در آن نباشد، و در ثانى به اينكه نمى

از چيزهايى هستند كه هر كـدام نـوعى محـدوديت و بركنـارى را      احدى همپايه او نيست، كه همه اين اوصاف

تواند آفريدگار را آنطور كه هست توصـيف كنـد،    اى نمى است كه هيچ آفريده همراه دارند، و از همين جهت

"سبحان االله عما يصفون الا عباد االله المخلصين ": فرمايد ده و مىبه اين معنا اشاره كر كما اينكه در قرآن
 )1 ( .  
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"و لا يحيطون به علما": فرمايد و نيز مى
اى كـه مـا خـدا را بـه آن      كماليـه  سر اين مطلب اين است كه صفات) 2( 

الى تعالى منزه است از قيد و حـد، خـداى تع ـ   كنيم اوصاف مقيد محدودى هستند، و خداى صفات توصيف مى

  در )ص(كسى است كه رسول االله

............................................  

  . كنند مگر توصيف بندگان مخلص خداوند خداوند از آنچه كه او را به آن توصيف مى منزه است)1(

  . 160سوره صافات آيه 

  . 110سوره طه آيه .كنند احاطه علمى به آن پيدا نمى)2(

من ثناى تو نتـوانم   -لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ": را گفته استثنايش آن جمله معروف 

معناى از وحدت است كه بـا آن تثليـث    و همين"شمرد، تو همانطورى هستى كه از ناحيه خودت ستايش شدى

شود، گر چه آنها هم قائـل بـه توحيـد هسـتند، لـيكن توحيـدى را معتقدنـد كـه در آن وحـدت،           نصارا دفع مى

ديگر كثير باشد، نظير يك فرد از انسان كـه از جهـت اينكـه     وحدت عددى است، و منافات ندارد كه از جهت

فردى است از كلى انسان واحد و ازجهت اينكه علم و حيات و انسانيت و چيزهاى ديگر اسـت كثيـر اسـت، و    

كنـد كـه بـه هـيچ معنـا       تعليمات قرآنى منكرچنين وحدتى است نسبت به خداوند، قرآن وحـدتى را ثابـت مـى   

از ذات  كثرت در آن ممكن نيست، نه در ناحيه ذات و نه در ناحيه صفات، و بنا بر اين، آنچه در اين بـاب  فرض

  . داند داند، يعنى صفات را عين هم و همه آنها راعين ذات مى و صفات فرض شود قرآن همه را عين هم مى

لـذا  )د وحـدت عـددى اسـت كـه قـرآن منكـر آنسـت       وحدت خداوند سبحان در توحيدى كه نصـارا معتقدن ـ (

ستوده دنبالش صـفت قهاريـت راذكـر كـرده اسـت، تـا بفهمانـد         بينيم آياتى كه خداى تعالى را به وحدانيت مى

مجال براى فرض ثانى و ماننـد نيسـت، تـا چـه      وحدتش عددى نيست، يعنى وحدتى است كه در آن بهيچ وجه
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داشته باشد، كما اينكه در قرآن به موهـوم بـودن مفروضـات     ت و واقعيترسد به اينكه ثانى او در عالم، خارجي

ء ارباب متفرقون خير ام االله الواحـد القهـار مـا    ": فرمايد اشاره كرده و مى خدا بر آن مفروضات بشرى و قهاريت

"تعبدون من دونه الااسماء سميتموها انتم و آباؤكم
ر شـريكى  خداى را به وحدتى ستوده كه قاهر است بر ه) 1( 

كند كه در عالم براى معبودهاى غير خدا جزاسم چيزى باقى  برايش فرض كنند، خلاصه، وحدتى اثبات مى كه

ام جعلوا الله شركاءخلقوا كخلقـه فتشـابه الخلـق علـيهم     ": فرمايد سازد، و نيز مى گذارد، و همه را موهوم مى نمى

"ء و هو الواحد القهار قل االله خالق كل شى
  : رمودهو نيز ف) 2( 

"لمن الملك اليوم الله الواحد القهار"
در برابـرش   ، چون وسعت ملك او آنقدر است كه هيچ مالك ديگـرى ) 3( 

: سبحان است، و نيـز فرمـوده   شود، جز اينكه آن مفروض و آنچه در دست او است همه ملك خداى فرض نمى

"و ما من اله الا االله الواحد القهار"
  د االله ان لو ارا": و نيز فرموده) 4( 

............................................  

  ). 40سوره يوسف آيه .(گذشت 129ترجمه اين آيه در پاورقى صفحه )1(

هـاى   انـد كـه آفريـده    اند و فعلاايشـان در اشـتباه افتـاده    اند كه مانند آفريدن خداوند موجوداتى آفريده آيا براى خداوند متعال شركائى قرار داده)2(

  . 16سوره رعد آيه .بگو خداوندخالق هر چيزى است و او واحدى است قهار!!هاى شركايش كدام؟ اوند كدام است و آفريدهخد

  . 16سوره المؤمنون آيه .امروز ملك عالم از كيست، از آن خداى واحد قهار است)3(

  . 65سوره ص آيه )4(

"القهاريتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو االله الواحد 
بينيـد در ايـن آيـات و     مى همانطورى كه) 1( 

  . بكار رفته است"واحد"بعد از ذكر"قهار"خدا به ميان آمده است كلمه آيات ديگرى كه اسم از قهاريت
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 استدلال قرآن بر يگانگى پروردگار 

سوره انعام از  17خداوند اقامه نموده است در آيه شريفه  قرآن كريم براهين و استدلالات متعددى بر وحدانيت

خداوند بر توحيد استدلال شده است، كه تفسير ايـن آيـه بـه قلـم مفسـر       طريق اثبات صفات قاهريت و مالكيت

  . گردد تقديم مى) ره(كبير قرآن حضرت علامه طباطبايى 

شـود بـه اسـتدلال بـر      از اينجا شروع مى"قل ا غير االله اتخذ وليا فاطر السموات و الارض و هو يطعم و لا يطعم"

  . يگانگى خدا و اينكه شريكى براى او نيست

  ) عوامل پيدايش مرام بت پرستى(

در برابر بـت   يعنى خضوع آيد اين است كه باعث پيدايش اين مرام پرستى برمى آنچه كه از تاريخ و ثنيت و بت

  : و پرستش آلهه، يكى از دو غريزه زير بوده است

انـد كـه    كرده توضيح اينكه، انسانهائى دور از معارف دينى بنظر ساده خوداحساس مى: اول غريزه جلب منفعت

در ادامه زندگى محتاج به اسباب و لوازم زيادى از قبيل طعام، لباس، مسكن، همسر، اولاد، خويشـاوند و امثـال   

هستند، از اين ميان مهمتر از همه غذا است كه نيازانسان به آن بـيش از نيـاز وى بـه غيـر آن اسـت و معتقـد        آن

بسـتگى بـه سـببى دارد كـه آن سـبب آن حاجـت را بـراى آنـان فـراهم           شده بودند كه هر صنفى از اين حوائج

سـازد و در   ها را سرسبز و خـرم مـى  است كه آنرا از آسمان فرو فرستاده و چمنزار كند مثلا براى باران سببى مى

ها و بلنديهاى زمين سببى است كـه امـور    كند، و براى پستى نتيجه آذوقه آنان وعلوفه چهارپايانشان را تامين مى

كـه اداره   افكنـد، و نيـز سـببى اسـت     كند، و سبب ديگرى هست كه بين دو نفر علاقه و محبت مـى  آنرااداره مى

  . است دار ها را عهده درياها و كشتى
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ضـرورى را ندارنـد از    ديدند كه خودشان به تنهائى نيروى تسلط بر همه اين حوائج و حتى بر حوائج و چون مى

خضـوع   ديدنـد كـه در برابرسـبب مربـوط بـه آن حاجـت       يابى بهر حاجتى خود را ناچار مـى  اين رو براى دست

  . نموده و او را پرستش كنند

و محصـور بلايـاى    د كـه از هـر سـو هـدف تيـر حـوادث و ناملايمـات       ديدن آنها چون مى: دوم غريزه دفع ضرر

شخصى از قبيل امراض، فقر، سقوط، بى  و همچنين خطرات...عمومى از قبيل سيل، زلزله، طوفان، قحطى، وبا و

اند كه لابد اسباب  اولادى، دشمنى دشمنان، حاسدين و عيبجويان وامثال آنند، لذا پيش خود به اين خيال افتاده

كند و در نتيجه صفاى زنـدگى را   گرفتاريهاى خرد كننده را براى انسان فراهم مى اى در كار است كه اين رهقاه

  . كواكب سازد، و لابد اين اسباب موجوداتى هستند آسمانى، نظير ارباب انواع و ارواح كدورت مى مبدل به

و آنها را معبود خـود   ابرشان فرود آوردهاز اين جهت از ترس اينكه مبادا دچار خشم آنها شوند سر تسليم در بر

گرفتند، تا شايد بدين وسيله خشنودشان ساخته، از آزارشان ايمن شده، ازمكاره و مصائب و شرور و ضررهائى 

  . كه از ناحيه آنها نازل ميشود مصون گردند

پرسـتان   ارهپرسـتان و سـت   بـت  پرسـتى و منطـق   اين آن چيزى است كه از تواريخ مربوط به پيـدايش مسـلك بـت   

شود كه خداى تعالى در آيه مورد بحـث و   با در نظر گرفتن اين نكته تاريخى بخوبى معلوم مى.شود استفاده مى

كندكه برهان خـود آنـان را بـر پرسـتش اجـرام علـوى از آنـان         همچنين آيات بعد از آن از اين راه احتجاج مى

حجـت را در اينكـه حجـت صـحيح هسـتند قبـول        گرداند، به اين معناكـه اصـل آن دو   گرفته و بخودشان برمى

پرستى و نفى هر گونه شريك از خداى سـبحان اسـت، نـه     يگانه لازمه اين جت كند كه نموده و سپس اضافه مى

، اشاره "قل ا غير االله اتخذ وليا فاطر السموات و الارض و هو يطعم و لايطعم": پرستى وشرك، اينكه فرمود بت
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بخاطر انعام او، و اينكه پرسـتش او   همان وجوب شكر منعم و پرستش معبود استاست به حجت اول آنان، كه 

  . شكر او و سبب مزيد انعام او است

دهـد   در اين جمله رسول گرامى خود را دسـتور مـى  )احتجاج عليه بت پرستان با بهره جستن از منطق خودشان(

منطـق و  "شـكر مـنعم  "ه، و بفهماند كـه منطـق  اشتباه و خطايشان واقف ساخت كه از راه سؤال و جواب آنان را به

هـا نيسـتند، بلكـه مـنعم و ولـى نعمتـى كـه بنـى نـوع آدم و هـر            است، ليكن منعم شما ايـن بـت   برهان صحيحى

دهـد   موجودديگر از خوان نعمتش متنعم است، تنها خداى سبحان است، خـدا اسـت آن كسـى كـه روزى مـى     

، به دليل اينكه او كسى است كه آسمانهاو زمين را آفريده، "ميطعم و لا يطع"وخود احتياجى به روزى ندارد، 

داشته، آنگـاه بـه منظـور بقـاء      و آنها را از ظلمت عدم، به نور وجود درآورده، و نعمت هستى و تحققش ارزانى

دارد، و عـددش را جـز خـودش كسـى      وجودش نعمتهاى ديگرى كه بقاى وجود آسمان و زمين بستگى به آن

افاضه فرموده، زيرا همه اين نعمتهـا كـه بقـاى هسـتى      له اطعام انسان كه يكى از آنها است بر آنداند، و مسا نمى

عالم از انسان و غير انسان موقوف و مشروطبه آن است و همچنين جميع وسائلى كه به توسط آن اين نعمتها بـه  

سـله اسـباب و مسـببات    آرى اشـياى عـالم و سل  .رسدهمه منتهى به خلقت پروردگار اسـت  موارد استحقاقش مى

  . او است همه از صنع

واجـب اسـت او بـه     پس وقتى مساله رزق كه در نظر انسان اهم مظـاهر آن مسـاله اطعـام اسـت بدسـت او اسـت      

خود بـه غيـر او نيازمنـد     دهد، و ما دراين حاجت تنهائى پرستش شود، چون تنها او است كسى كه ما را غذا مى

  . نيستيم
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  : نكته بدست آمداز آنچه بيان شد چند 

از اين جهت بود كـه برهـان   "ا غير االله اتخذ وليا"در جمله"اتخاذ ولى"اينكه تعبير از عبوديت و پرستش به: اول

  . شده بود از طريق انعام خداوند به اطعام و اينكه شكر ولى نعمت واجب است اقامه

بـوده كـه مـا در انحصـار      مـان جهتـى  براى بيان ه"فاطر السموات و الارض"اينكه توصيف خداى تعالى به: دوم

هست نيز جهـت ايـن انحصـار    "و لا يطعم"و چه بسا از تعريضى كه در جمله.اطعام به خداى تعالى ذكر كرديم

به اينكه ساير معبودهائى كه مشركين بـراى خـود اتخـاذ     استفاده شود، چون در اين جمله كنايه و تعريض است

  . هاى اويند تاج به اطعام خدا و ساير نعمتاند مانند عيسى و امثال او، خودمح كرده

و نيز ممكن است از اينكه اين جمله را در بين برهان بكار برده استفاده شود كه غرض ازآن اشاره به ايـن بـوده   

مشركين بود دارد، و خلاصه آن اين است  كه برهان بر توحيد، راه ديگرى هم بهتر از آن دو راهى كه در منطق

شـود، و   ين عالم خداى تعالى است، و هرموجودى وجودش به خلقت او منتهـى و مسـتند مـى   كه ايجاد كننده ا

  . واجب است خضوع در برابرش چون چنين است

و وجه اينكه اين راه بهتر از آن دو راه است اين است كه گر چه آن دو راه نيز توحيدمعبود را از جهـت معبـود   

نيست، زيرا يكى وجوب عبادت معبود را از  يد و شايد بى حرفكند، و ليكن آنطور هم كه با بودنش اثبات مى

ترس از نقمت و عـذابش، و بنـابر ايـن دو طريـق، مطلـوب       دهد، و ديگرى از راه راه طمع در نعمت او نتيجه مى

اش وجـوب   بالذات در حقيقت جلب نعمت و امن ازنقمت است، نه خداى تعالى، بخلاف اين مسلك كه نتيجه

  . نمايد خدائيش نه براى اينكه عبادتش نعمت او را جلب و نقمتش را دفع مى راىعبادت خدا است ب
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اين عنايـت بـوده كـه در نظـر      را اختصاص به ذكر داده، به"اطعام"اينكه از بين همه نعمتهاى بى شمار تنها: سوم

گى خود بـدان  ترين حاجتى است كه موجودات زنده واز آن جمله انسان، در زند ساده عوام مساله اطعام روشن

  . محتاجند

گردانـد، رسـول    بارى، بعد از اينكه خداى تعالى در آيه مورد بحث منطق كفـار را گرفتـه بـه خـود آنـان برمـى      

دهد كه با ذكر شاهدى برهان خود رابرايشان تاييد نمايد، و آن شاهد اين  گراميش را از طريق وحى دستور مى

در اتخـاذ معبـود همـان راهـى را كـه عقـل بـه آن         داده كـه  است كه خداى تعالى وى را از طريق وحى دسـتور 

كند يعنى راه توحيد را سلوك كند، و صـريحا از اينكـه از راه مزبـور تخطـى نمـوده و بـا مشـركين         هدايت مى

و لا تكـونن مـن   ": فرمايـد  سپس مى"انى امرت ان اكون اول من اسلم قل": فرمايد دمساز شود نهى نموده، و مى

  . "المشركين

  : اينجا دو نكته ديگر باقى مانده كه بايد آنها را خاطرنشان سازيمدر 

، "كسى كـه از شـما اسـلام آورد    اولين -اول من اسلم من بينكم "، "اول من اسلم"اينكه اگر مراد از جمله: اول

كسـى  اولين "و اما اگر مراد از آن.باشد معناى آيه واضح است، زيرا رسول خدا قبل از همه امت، اسلام آورده

هم همين است آنوقت معناى اوليت بحسب رتبه خواهـد بـود نـه     باشد همچنانكه ظاهر اطلاق"كه اسلام آورده

  . بر حسب زمان

اينكه چون نتيجه اين برهان وجوب عبوديت است و عبوديت هم نوعى خضوع وتسليم اسـت، از ايـن رو   : دوم

كرده باشد، و اگر بجاى آن لفـظ ايمـان را    ضوع هماى بغرض از عبادت يعنى خ لفظ اسلام را بكار برد تا اشاره

  . شد برد اين معنا استفاده نمى به كار مى
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اين دومين مسلك از همان دو نحو برهـانى اسـت كـه گفتـيم     "قل انى اخاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظيم"

سـخط و نـزول   پرسـتش خـدايان آنـان را از شـمول     : بردند، و آن اين بود كـه  مشركين در اتخاذ معبودبكار مى

  . سازد مترتب بر آنست ايمن مى عذابى كه

تـرين و   تفـاوت كـه مخـوف    و در اين آيه خداى تعالى هم همين برهان را براى اثبات توحيد اقامه نموده، با اين

خـود اخـذ كـرده اسـت و آن عـذاب       ترين انواع عذاب را كه بايد بيش از هر عذابى از آن ترسيد در برهان تلخ

آسمانها و زمين هم از تحملش عاجزنـد، همچنانكـه در برهـان قبلـى هـم كـه برهـان از طريـق         قيامت است كه 

  . ترين حوائج انسان است اخذ نمود احتياج بود نعمت اطعام را كه بحسب نظربدوى ضرورى

مخالفت نهيى كـه در آيـه قبـل     اشاره است به"ان اشركت بربى": و نفرمود"ان عصيت ربى": و در اينكه فرمود

بينيد پروردگـار مـن    كند كه اگر مى را افاده مى و اشاره مزبور، اين نكته"و لا تكونن من المشركين": يعنى بود،

كنـد كـه تنهـا خـداى را      نيست، بلكه عقل نيـز بـر مـن واجـب مـى      مرا از شرك نهى فرموده از باب تعبد صرف

  . پرستش كنم تا از عذاب روزبزرگى كه از آن بيمناكم ايمن شوم

توان گفت آيه مورد بحث نظير آيه قبلى است، براى اينكه اين آيه نيزنخسـت اقامـه حجـت را از     يان مىبا اين ب

و اين خود از لطائف ايجاز قـرآن  ).فرمائيد دقت(كند راه عقل نموده، آنگاه آنرا با وحى خداى سبحان تاييد مى

  . نمايد را افاده مىمعنائى چنين وسيع "اشركت"بجاى"عصيت": كريم است كه با بكار بردن كلمه

معناى اين آيه روشن است و در حقيقت همان حجتى را كه در آيه قبلـى  "...من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه"

آيـد كـه رسـول     كند، چون از مظاهر آيه قبلى بر حسب نظر سـاده و بسـيط چنـين برمـى     اقامه شده بودتتميم مى
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نهـى كـرده، پـس لازم     اينكـه خـدا او را از شـرك    براى اثبات وجوب توحيد پروردگار دليل آورد به)ص(خدا

  . اش اقرار كند، شايد كه از عذاب آخرت ايمن گردد است به يگانگى

و چون ممكن بود اشخاص غافل و بى تدبر ايراد كنند كه اين نهى، مختص به تو است وخداوند به طورى كـه  

و وجوب توحيد هم مخـتص بـه خـود    كنى تنها تو را از شرك نهى كرده، پس ترس از عذاب  خودت ادعا مى

كند كه بر غير تو هم توحيد ودورى از شـرك واجـب باشـد، و در حقيقـت      تو است و اين برهان تو اقتضا نمى

افـاده فرمـود   "من يصرف عنه يومئذ فقد رحمـه "جهت با جمله اين حجت تنها عليه تو است، نه ديگران، از اين

ه عذابش مشرف و محيط بر همه اسـت، و هـيچ كـس را از آن    به من ندارد، بلك كه عذاب پروردگار اختصاص

خـود او، پـس بـر هـر انسـان اسـت كـه از عـذاب چنـين روزى بترسـد،            خلاصى نيست، مگر به وسيله رحمـت 

  . ترسيد مى)ص(همانطورى كه رسول خدا

اى از خيراتى  آن دو برهانى كه در آيات سابق بود، يكى نمونه"...و ان يمسسك االله بضر فلا كاشف له الا هو"

اى از شـرور را كـه همـواره خـائف و      كرد، و ديگرى نمونه دستيابى به آن را دارد ذكر مى را كه آدمى آرزوى

ساخت، و متعرض ساير انواع خيـرات و شـرور نبودنـد، بـا اينكـه همـه آنهـااز         خاطرنشان مى گريزان ازآن است

  . رسد ناحيه خداى سبحان به آدمى مى

قيامت نيسـتند، بلكـه    دهد كه خيرات و شرور منحصر به اطعام و عذاب ه صريحا توضيح مىاز اين رو در اين آي

توانـد   كند، نه كسـى مـى   معذب مى خيرات و شرور ديگرى نيز هست كه خداوند آدمى را به آن متنعم و به اين

خيـر، آدمـى را    جلوى آن را بگيرد و نه اين را دفع كند، آرى، او است كه بر هرچيز قادر است، و همـين اميـد  

  . كند كه تنها او را معبود و اله خود بگيرد وادار مى
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و چون اينجا جاى اين توهم بود كه اين برهان بيش از ايـن اقتضـا نـدارد كـه بايـد خـداى راپرسـتيد، و ايـن را         

  و اما اينكه جز او را نبايد پرستش نمود از كجا؟ ) 1( مشركين هم معترف هستند

كردند،  و شفاعت مى م آنان بوده، بزعم آنان اسبابى بودند كه بين خلق و خالق وساطتخدايانى كه مورد احترا

دانسـتند، آن   كـه بـر خـود لازم مـى     و در عالم خلقت تاثيرات نيك و بد بسزائى داشتند، روى اين حساب بـوده 

  . اسباب را به اميد خيرشان و از ترس شرشان پرستش نمايند

سبحان است كه قـاهر و غالـب    تنها خداى"...و هو القاهر": دفع اين توهم فرموداز اين رو خداى تعالى در مقام 

بر بندگان است، كسى از مخلوقـات ماننـد پروردگـار فـائق بربنـدگان نيسـت، مخلوقـات چـه خودشـان و چـه           

  كارهايشان و چه آثار و خواصى كه دارند همه در 

............................................  

تحديد و تعين منـزه اسـت پـس     بر اين مبتنى است كه چون مبدا كل از هر گونه...ند اساس ثنويت بودائى و برهمنى وهر چ)1(

بايد ملائك مقرب و قديسين و خلاصه مظاهر او را عبادت كـرد و پرسـتش خداونداساسـا غيـر ممكـن اسـت ولـى بعضـى از         

لبيـك اللهـم   ": گفتنـد  پرستيدندچنانكه از تلبيه حـج كـه مـى    ىم)يعنى هر دو را(مشركين مكه، هم خداوند و هم شركاى او را

  ) مؤلف.(آيد كه تلبيه عبادتى بوده است براى خداوند برمى"لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه و ما ملك

پروردگـار اسـت، در    تحت قهر و قدرت اويند، هيچ عملى از نيك و بد آنها نيست مگر اينكه بـه اذن و مشـيت  

ى مستقل نبوده و براى خود مالك هيچ نفع و ضرر و هيچ چيزديگرى نيستند، پـس هـر خيـر و شـرى     هيچ چيز

كه از افق ذات آنها سرزند، منتهى و مستند به امر و مشيت واذن او است، استنادى كه لايق بـه سـاحت قـدس و    

  . عزت او باشد
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آنچـه ازخيـر و شـر بـه انسـان      : كـه كنـد، و آن ايـن اسـت     پس مجموع اين دو آيه معناى واحدى را تكميل مى

سـاحت او اسـت، در نتيجـه خـداى      رسد، همه مستند به خدا است، و اين استناد هم طـورى اسـت كـه لايـق     مى

  . متفرد است، الهى و معبودى جز او نيست سبحان تنها معبودى است كه در الوهيت متوحد و در معبوديت

: شـر فرمـود   لت بر حقارت دارد تعبير كرده ودر باره اصابتكه دلا"مس"خير و شر به و اما اينكه چرا از اصابت

ايـن بـود كـه دلالـت كنـد بـر اينكـه ايـن          ؟بـراى "و ان يمسسـك ": خير فرمود و راجع به اصابت"ان يمسسك"

كنـد و هـيچ    چيـز در قبـال آن ايسـتادگى نمـى     كه هيچ -خيرات و شرور در مقابل قدرت بى نهايت پروردگار 

  . بسيار اندك وناچيز است -ا ندارد مخلوقى طاقت تحمل آن ر

و ان يمسسـك  (خيـر  كـه تنهـا در طـرف اصـابت    "ء قـدير  فهـو علـى كـل شـى    "رسد كه جملـه  و چنين بنظر مى

كنـد بـر    و يا نظير آن بكار رفته باشد، و بنا بر اين، دلالـت مـى  "فلا مانع يمنعه"ذكر شده در حقيقت بجاى)بخير

بر رساندن هر ضررمفروضى، همچنين قادر است بـر رسـانيدن هـر     اينكه خداى تعالى همانطورى كه قادر است

و ان يمسسـك  (شـر  كه دنبال اصـابت "فلا كاشف له الا هو"خيرى كه تصور شود، و از همين جمله علت جمله

شود، زيرا همانطورى كه قدرت كسى بر دفع خيـرات پروردگـار، مسـتلزم     مى ذكر شده بود نيز كشف)االله بضر

اندازه از خداوند سلب قدرت شود، همچنين قـدرت بـر دفـع ضـرر او نيـز مسـتلزم چنـين         همان اين است كه به

  . محذورو تالى فاسدى هست

داد، نظير اختصاصى است كـه در دو آيـه قبـل    )ص(خير و شر را در اين آيه اختصاص به پيغمبر و اينكه اصابت

و هـو  "چنانكه تعميم در آيه بعـدى واقع شده بود، هم"عظيم قل انى اخاف ان عصيت ربى عذاب يوم"يعنى آيه

  . شد استفاده مى"من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه"است كه از آيه قبل نظير تعميمى"القاهر فوق عباده
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نوعى از غلبه را گويند، و آن اين است كه چيـزى بـر چيـز    "قهر""و هو القاهر فوق عباده و هو الحكيم الخبير"

ر به قبول اثرى از آثار خـود نمايـد، اثـرى كـه يـا بـالطبع و يـا بـه         ديگرى چنان جلوه وظهور كند كه آنرا مجبو

بـر   سازد، و ظهور آتش عنايت و فرض مخالف با اثر مقهور باشد، مانند ظهور آب بر آتش كه آنرا خاموش مى

را، خـداى تعـالى    كند، و از آنجائى كه تمامى اسباب عالم كـون  آب كه آنرا تبخير و يا رطوبتش را خشك مى

مسـببات را از آثـار اسـباب، متـاثر      كرده تا وسائطى باشند بـراى حـدوث حـوادثى، و او اسـت كـه     )اظهار(ايجاد

آثارى هستند كه خداونـد فعـل آن را از يكـى، و     سازد و اين اسباب و مسببات هر چه باشند، مجبور به قبول مى

قهـور خـداى سـبحانند و خـداى     تمامى آنها م: توان گفت انفعال از آنرا از ديگرى خواسته است، ازاينجهت مى

  . سبحان قاهر بر همه آنهااست

از اسـمائى  "قـاهر "پـس لفـظ  )بودن خداى سبحان و فرق آن با قهر و غلبه موجودات بر يكـديگر "قاهر"معناى(

شود، و هم برسلسله اسباب، صـادق اسـت، الا اينكـه بـين قهـر او و قهـر        است كه هم بر خداى متعال اطلاق مى

را اگر غير اوبعضى بر بعضى ديگر قهر و غلبه دارند در عين حال قـاهر و مقهـور از جهـت    اسباب فرق است، زي

كنـد و آنـرا مشـتعل     هستى، با هم برابرند، باين معنا كه اگر آتش مثلا بر هيـزم قهـر مـى    مرتبه وجودى، و درجه

مخـالف  چيـزى كـه هسـت، اقتضـاى طبـع يكـى،       .سازدخودش با آن هيزم، هر دو موجودى هسـتند طبيعـى   مى

از اقتضـاى هيـزم در    تـر اسـت   اقتضاى طبع ديگرى است، و اقتضاى طبع آتش در تحميل اثر خود بر هيزم، قوى

تحميل اثر خود بر آتش، و از اين جهت است كه آتش بر هيزم غلبه و ظهـوركرده و آنـرا از تـاثير خـود متـاثر      

  . سازد مى
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و احاطـه مطلـق، نـه بـه      ، بلكه او قاهر است به تفوقو ليكن خداى سبحان، قهرش مانند قهر آتش بر هيزم نيست

ورساختن چيزى از قبيـل هيـزم و امثـال     تر بودن در اقتضاى طبيعى به اين معنا كه اگر ما آتش زدن و شعله قوى

است كه خداى سبحان هـم بـه وجـود مخصـوص و      آن را به خداى سبحان نسبت دهيم معناى اين نسبت ما اين

هيزم را ايجاد كرده وهم به خواص و كيفياتى كه به آن داده و آنرا با دسـت قـدرت   محدودى كه با آن وجود 

به ايجاد آتشى كه آنرا طعمه خود سـازد و آن آتـش نيـز ذات و آثـارش      خود مجهز به آن خواص نموده و هم

  . اينكه نيروى مقاومت در برابر آتش را از آن سلب نموده بر آن قاهر است ملك او است، و هم به

  . ى، قهر خداى تعالى بر هيزم به اين معنا است، نه به معناى قهر موجودات بر يكديگرآر

چون او است كه هر چيزى را در جاى خود وضع كرده و از آنجمله احتراق و اشتعال را هم درهيزم قـرار داده،  

كـه در آن نهـاده،    به طورى كه در برابر اراده و مشيت او قدرت سرپيچى از ايـن امـر و از سـاير امـور وآثـارى     

  . براى اراده و مشيت او افقى است مافوق هستى هيزم.ندارد

كـه همـه در   (گوييم خداوند بر بندگان قاهر است قهر او نظير قهر بعضى از بندگان بربعضـى ديگـر   پس اگر مى

د، اى را كـه از آن گـرفتيم تصـديق دار    نيست، قرآن كريم اين بحث ما را و هم چنـين نتيجـه  )عرض هم هستند

قهر را بـه عنـوان اسـمى از اسـماى خـدا ذكـر       "61"براى اينكه در دو جاى اين سوره يعنى در اين آيه و درآيه

  . فرمود كرده، در حالى كه اگر قهر او مانند قهربندگان بود بايد به عنوان وصف ذكر مى

داريم ايـن كلمـه در جـائى    كرده و اتفاقا تا آنجا هم كه ما ياد"فوق عباده"گر چه در هر دو موضع آنرا مقيد به

  ) انس و جن و ملك(شود كه مقهور از صاحبان عقل استعمال مى
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شود و هم در غير آنان ماننـد جمـادات ومايعـات و امثـال      كه هم در آنان استعمال مى"غلبه"باشد، بخلاف لفظ

و ) 1( نمـوده بيشـتر اسـت تفسـير     آن، و لذا راغب هم لفظ قهر را به ذليل ساختن كه ظهـورش در صـاحبان عقـل   

  . شود كه اين كلمه در غير موردصاحبان عقل به هيچ عنايتى صادق نيايد ليكن صرف غلبه استعمال باعث نمى

او اسـت كـه بـه    : اسـت  خداى سبحان در اين دو آيه، مساله رساندن خير و شر را به خود نسـبت داده و فرمـوده  

كنند  ان به قبول خير وشر خود و همچنين به آنچه مىرسانيدن خير و شر به بندگان و به اجبار و ذليل ساختن آن

و چـون  .و به آثارى كه دارند بر آنان قاهر است، و ما يملك آنان را، مالـك و بـر مقـدورات آنـان قـادر اسـت      

قهـر خـود را از قهـر    "و هـو الحكـيم الخبيـر   "شود لـذا بـا گفـتن    مى رساندن خير و شر به ديگران هم نسبت داده

ساخته ومعلوم كرد كه قهر او ماننـد قهـر ديگـران از روى جهـل و گـزاف نيسـت، و مثـل         ديگران جدا و متميز

  . شود ديگران در قهرش ودر هيچ كار ديگرش دچار خبط و غلط نمى

 

 يگانگى خدا

باشـد و در نتيجـه بـه     اساسا محال است كه خداوند مثل و مانند داشته.مثل و مانند و شريك ندارد خداوند متعال

دو خدا يا بيشـتر داشـته باشـيم، زيـرادو تـا و سـه تـا و يـا بيشـتر بـودن، از خـواص مخصـوص              جاى يك خدا،

  .موجودات محدود نسبى است، درباره موجود نامحدود و مطلق، تعدد و كثرت معنى ندارد

وسـت،  توانيم دو فرزند يا بيشتر داشته باشيم، زيرافرزند و يـا د  توانيم يك فرزندداشته باشيم و هم مى مثلا ما مى

توانددر مرتبه خـود مثـل و ماننـدى داشـته باشـد و در       هر كدام يك موجود محدود است و موجود محدود مى

ذيل هر چند از يـك نظـر كـافى نيسـت      مثال.نتيجه تعدد و كثرت بپذيرد، اما موجود نامحدود، تعددپذير نيست

  .ولى براى توضيح مطلب مفيد است
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اجسام كه مشهود و ملموس ماست، دانشـمندان دو گونـه نظـر     ى جهاندرباره ابعاد جهان مادى و محسوس، يعن

رسـد كـه در    برخى مدعى هستند كه ابعاد جهان محدود است،يعنى اين جهان محسوس بـه جـايى مـى   : اند داده

شود، ولى برخى ديگر مدعى هستند كه ابعاد جهان مادى،نامحدود اسـت و از هـيچ طـرف     آنجا ديگر تمام مى

اگر ما جهان ماده و جسم را محدودبدانيم يـك پرسـش   .، جهان ماده، اول و آخر و وسط نداردپذيرد پايان نمى

يــا بيشــتر؟ولى اگــر جهــان  اســت»  يــك«آيــا جهــان، مــادى جســمانى : شــود و آن اينكــه بــراى مــا مطــرح مــى

ض را كه جهان ديگـر فـر   نامحدودباشد، ديگر فرض جهان جسمانى ديگر غير اين جهان نامعقول است، هر چه

  .كنيم عين اين جهان يا جزئى از اين جهان است

انـد و   آفريـده شـده   است به جهان اجسام و وجودهاى جسمانى كه محدود و مشروط و مخلـوق  اين مثال مربوط

  .هيچ كدام واقعيتشان واقعيت مطلق و مستقل وقائم بالذات نيست

محدود است، و چـون بنـا بـه فـرض از نظـر       مادى در عين اينكه از نظر ابعاد نامحدود است از نظر واقعيت جهان

  .شود ابعاد نامحدود است دوم برايش فرض نمى

و بر همه اشياء احاطه دارد و هيچ مكان و زمانى از او خالى  خداوند متعال وجود نامحدود و واقعيت مطلق است

بلكـه مثـل و ماننـد     مثل و مانندى داشته باشد، نيست و از رگ گردن ما به ما نزديكتر است، پس محال است كه

  . شود برايش فرض هم نمى

يـك اراده واحـد و    بينيم و در سراسر جهـان  بعلاوه ما آثارعنايت و تدبير و حكمت او را در همه موجودات مى

دو «اسـت نـه   »  يـك كـانونى  «دهدكه جهـان مـا    كنيم و اين خود نشان مى مشيت واحد و نظم واحد مشاهده مى

  .»  چند كانونى«و »  كانونى
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داشـت و همـه آن    بود، الزاما دو اراده و دو مشـيت و يـا بيشـتر دخالـت     گذشته از اينها اگردو خدا و يا بيشتر مى

موجـود شـود بايـد در آن واحـد دو      بايسـت  بود و هر موجودى كه مى مشيتها به نسبت واحد در كارها مؤثر مى

نوبه خود دو موجود باشـند   ن دو موجود نيز بهموجود باشد تا بتواند به دو كانون منتسب باشد و باز هر يك از آ

لـو كـان   : گويـد  اين است كه قرآن كريم مـى .و در نتيجه هيچ موجودى پديد نيايد و جهان نيست و نابود باشد

  .) 1( فيهما الهة الا االله لفسدتا

  .آسمان و زمين تباه شده بودند داشت اگر خدايان متعدد غير از ذات احديت وجود مى

  .22/انبياء.1.................................................... ..........

 

 مراتب توحيد

توحيـد ذاتـى يعنـى    . توحيد ذاتى، توحيد صفاتى،توحيد افعالى، توحيد در عبادت: توحيد مراتب و اقسام دارد

مرتبـه او در   اينكه ذات پروردگار يگانه است،مثل و مانند نـدارد، ماسـوا همـه مخلـوق اوسـت و دون درجـه و      

مبين توحيد ) 2( و لم يكن له كفوا احد و يا آيه) 1(ء آيه كريمه ليس كمثله شى.كمال،بلكه قابل نسبت به او نيست

  .ذاتى است

يعنى صفات خداوند از قبيل علـم، قـدرت، حيـات، اراده، ادراك، سميعيت،بصـيريت، حقـايقى       توحيد صفاتى

كه ذات پروردگار به نحـوى اسـت كـه همـه      ردگارند، به اين معنىغير از ذات پروردگار نيستند، عين ذات پرو

  .به نحوى است كه آثار اين صفات بر او مترتب است)به قولى(كند و يا  اين صفات بر او صدق مى

  به)حتى كارهاى انسان(كارها توحيد افعالى يعنى نه تنها همه ذاتها، بلكه همه
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 عدل چيست؟ 

د اين است كه عدل چيسـت؟ ظلـم چيسـت؟ تـا مفهـوم اصـلى و دقيـق عـدل         اى كه بايد روشن شو اولين مساله

روشن نشود هر كوششى بيهوده است و از اشتباهات مصون نخواهيم ماند مجموعا چهار معنى و يا چهار مـورد  

  : استعمال براى اين كلمه هست

بكار رفته اسـت و هـدف   اى را در نظر بگيريم كه در آن اجزا و ابعاد مختلف  اگر مجموعه: موزون بودن -الف

بايد شرايط معين در آن از حيث مقدار لازم هر جزء از لحاظ كيفيت ارتباط اجـزا بـا    خاصى از آن منظور است

توانـد بـاقى بمانـد و اثـر مطلـوب خـود را        شود و تنها در اين صورت است كه آن مجموعه مى يكديگر رعايت

گر بخواهد باقى و برقرار بماند بايد متعـادل باشـد يعنـى هـر     بدهد و نقش منظور را ايفا نمايد مثلا يك اجتماع ا

وجـود داشـته باشـد شـك اجتمـاع متعـادل بـه كارهـاى فـروان          ) نه به قـدر مسـاوى  (چيزى در آن به قدر لازم 

اقتصادى سياسى فرهنگى قضائى تربيتى احتياج دارد و اين كارها بايد ميان افراد تقسيم شود وبراى هر كدام از 

ازجهت تعـادل اجتمـاعى آنچـه ضـرورى     . ه آن اندازه كه لازم و ضرورى است افراد گماشته شوندآن كارها ب

است اين است كه ميزان احتياجات در نظر گرفته شود و متناسب با آن احتياجات بودجه و نيرو مصرف گـردد  

كـل و   آيـد يعنـى مصـلحت كـل مصـلحتى كـه در آن بقـاء و دوام        بـه ميـان مـى   »  مصـلحت «اينجاست كه پاى 

حسـابى مسـتقل و    فقـط وسـيله اسـت   » جـزء «شود از اين نظـر   هدفهايى كه از كل منظور است در نظر گرفته مى

  . براى خود ندارد
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شـود و انـواع نيازمنـديها بـراى      همچنين است تعادل فيزيكى يعنى مثلا يك ماشين كه براى منظورى ساخته مى

اى به قدرى كـه لازم و ضـرورى    دل باشد بايد از مادهساختمان اين ماشين هست اگر بخواهد يك مصنوع متعا

  . باشد باشد كند در آن به كار برده است و احتياج ايجاب مى

خاصى ميان عناصر تركيب كننـده   تعادل شيميايى نيز چنين است هر مركب شيميايى فرمول خاصى دارد نسبت

شـود و آن مركـب بوجـود     ل برقـرار مـى  آن هست تنها با رعايت آن فرمول و آن نسبتها كه متفاوت است تعـاد 

  . آيد مى

جهان موزون و متعادل است اگر موزون و متعادل نبود برپا نبود نظم و حساب و جريان معين و مشخصـى نبـود   

  : در قرآن كريم آمده است

  ) 1(و السماء رفعها و وضع الميزان 

است در هر چيز از هر  ايت تعادل شدهاند مقصود اين است كه در ساختمان جهان رع همانطور كه مفسران گفته

  : است در حديث نبوى آمده است گيرى شده ها اندازه اى به قدر لازم استفاده شده است فاصله ماده

  ) 2(بالعدل قامت السموات و الارض 

  » .همانا آسمان و زمين به موجب عدل برپاست«

  . ه اين معنى از موضوع بحث ما خارج استنقطه مقابل عدل به اين معنى بى تناسبى است نه ظلم لهذا عدل ب

اند به اشكالات مربوط به عدل الهـى از نقـش تبعيضـها، تفاوتهـا و بـديها جـواب        بسيارى از كسانى كه خواسته

انـد و بـه    بدهند، به جاى آنكه مساله را از نظر عدل و ظلم طرح كنند از نظر تناسب و عدم تناسب طـرح كـرده  

  . همه اين تبعيضهاو تفاوتها و بديها از نظر نظام كلى عالم لازم و ضرورى است اند كه اين جهت قناعت كرده
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شك نيست كه ازنظر نظام عالم و از نظر تناسـب ضـرورى در مجموعـه سـاختمان جهـان وجـود آنچـه هسـت         

  . دهد ضرورى است ولى اين مطلب جواب شبهه ظلم را نمى

كل و مجموع نظام عالم است ولى بحث عـدل در مقابـل    تناسبى از نظر بحث عدل به معنى تناسب در مقابل بى

ظلم از نظر هر فرد و هر جز مجزا از اجزا ديگر است در عدل به معنى تناسب در مقابل بى تناسبى از نظر كل و 

مجموع نظام عالم است در دل به مفهوم اول مصلحت كل مطرح است و در عدل به مفهوم دوم مساله حق فـرد  

گـويم   گويد من منكر اصل تناسب در كل جهان نيستم ولى مى گردد و مى ال كننده برمىمطرح است لهذا اشك

گردد آن تبعيضها از نظر كل روا است و از نظر جـزء   رعايت اين تناسب خواه ناخواه مستلزم برخى تبعيضها مى

  . نارواست

علـيم و حكـيم بـه     خداونـد .عدل به معنى تناسب توازن، از شـؤون حكـيم بـودن و علـيم بـودن خداونـد اسـت       

داند كه براى ساختمان خود چيزى از هر چيـزى چـه انـدازه لازم و     مقتضاى علم شامل و حكمت عام خود مى

  . دهد ضرورى است و همان اندازه در آن قرار مى

گوينـد فلانـى عـادل اسـت منظـور ايـن        معنى دوم عدل تساوى و نفى هر گونه تبعيض است گاهى كه مى -ب

  . شود بنابراين عدل يعنى مساوات فاوتى ميان افراد قائل نمىاست كه هيچگونه ت

كنـد كـه هيچگونـه اسـتحقاقى      اين تعريف نيازمند به توضيح است اگر مقصود اين باشد كه عدالت ايجاب مى

رعايت نگردد و با همه چيز و همه كس به يك چشم نظر شود اين عدالت عين ظلم است اگـر اعطـاء بالسـويه    

از چنين نظرى پيـدا  »  ظلم بالسويه عدل است«:لسويه هم عدل خواهد بود جمله عاميانه معروفعدل باشد منع با

  . شده است
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يعنى رعايت تساوى در زمينـه اسـتحقاقهاى متسـاوى البتـه معنـى درسـتى        و اما اگر مقصود اين باشد كه عدالت

ل اسـت ولـى در ايـن صـورت     كند اينچنين مساواتى را و اينچنين مسـاوات از لـوازم عـد    است عدل ايجاب مى

  . بازگشت اين معنى به معنى سومى است كه ذكر خواهد شد

حقوق افراد و عطا كردن به هر ذى حق او را و ظلم عبارت است از پامال كردن حقـوق و تجـاوز و    رعايت -ج

تصرف در حقـوق ديگـران معنـى حقيقـى عـدالت اجتمـاعى بشـرى يعنـى عـدالتى كـه در قـانون بشـرى بايـد              

  : شود و افراد بشر بايد آن را محترم بشمارند همين معنى است اين عدالت متكى بر دو چيز است رعايت

بـه يكـديگر و درمقايسـه بـا يكـديگر نـوعى حقـوق و اولويـت          يكى حقوق و اولويتها، يعنى افـراد بشـر نسـبت   

ه آن محصـول پيـدا   ب ـ كند طبعا نوعى اولويـت نسـبت   كنند مثلا كسى كه با كار خود محصولى توليد مى پيدامى

به شـير مـادر    شود نسبت كند و منشا اين اولويت كار و فعاليت اوست همچنين كودكى كه از مادر متولد مى مى

كند و منشا اين اولويت دستگاه هدفدار خلقت است كه آن شير را براى كودك بوجود  حق و اولويت پيدا مى

  . آورده است

هـا   آفريده شده است كه در كارهاى خود الزاما نوعى انديشهيكى ديگر خصوصيت ذاتى بشر است كه طورى 

آلـت  «هـاى اعتبـارى بـه عنـوان      كند و با اسـتفاده از آن انديشـه   ناميم استخدام مى كه آنها را انديشه اعتبارى مى

هـا  » بايـد «اسـت كـه بـا    »  انشـائى «هـاى   ها يك سلسله انديشه آيد آن انديشه به مقاصد طبيعى خود نائل مى»  فعل

حقـوق و  » بايـد «شود از آن جمله اين است كه براى اينكه افراد جامعه بهتر به سعادت خود برسـند   مشخص مى

كنـد ونقطـه مقـابلش را     بشرى كه وجدان هر فرد آن را تاييد مى شود و اين است مفهوم عدالت اولويتها رعايت

  . سازد شود محكوم مى كه ظلم ناميده مى
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  : گويد مولوى در اشعار معروف خود مى

عدل چبود؟ وضع اندر موضعش ظلم چبود؟ وضع در ناموضعش عـدل چبـود؟ آب ده اشـجار را ظلـم چبـود؟      

  آب دادن خار را موضع رخ، شه نهى،ويرانى است موضع شه؟پيل هم نادانى است

اين معنى از عدل و ظلم به حكم اينكه از يك طرف بر اساس اصـل اولويتهـا اسـت و از طـرف ديگـر از يـك       

هـا و  »بايـد «هاى اعتبارى استخدام نمايد و  يك سلسله انديشه شودكه ناچار است ت ذاتى بشر ناشى مىخصوصي

انتـزاع كنـد از مختصـات بشـرى اسـت و در سـاخت كبريـائى راه نـدارد زيـرا          »  حسن و قبح«ها بسازد و »نبايد«

چيـزى در مقايسـه بـا او    بـه هـيچ    همچنانكه قبلا اشاره شد او مالك على الاطلاق است و هيچ موجـودى نسـبت  

ى على الاطلاق است او در هر گونه تصرف كنـد  » اولى«اولويت ندارد او همچنانكه مالك على الاطلاق است 

در چيزى تصرف كرده كه به تمام هستى به او تعلق دارد و ملك طلق او است از اينرو ظلم به ايـن معنـى يعنـى    

گرى و پا گذاشتن در حريم ديگرى درباره او محال است به معنى تجاوز به اوليت ديگرى و تصرف در حق دي

  . تواند پيدا كند و از آن جهت محال است كه مورد و مصداق نمى

به آنچه امكان وجود يـا كمـال وجـود     رعايت استحقاقها در افاضه وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت -د

گيـرى از مبـدا هسـتى بـا      ابليتـا و امكـان فـيض   دارد بعدا خواهيم گفت كه موجودات در نظـام هسـتى از نظـر ق   

اى هست ازنظر قابليت استفاضه استحقاقى خـاص بـه خـود دارد ذات     يكدگرمتفاوتند هر موجودى در هر مرتبه

به هر موجودى آنچه را كه براى او ممكـن   مقدس حق كه كمال مطلق و خير مطلق و فياض على الاطلاق است

نمايد عدل الهى در نظام تكوين طبق اين نظريه يعنـى   كند و امساك نمى است از وجود و كمال وجود اعطا مى



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com  ٤١

كند ظلم يعنى منع  هر موجودى هر درجه از وجود و كمال وجود كه استحقاق و امكان آن را دارد دريافت مى

  . فيض و امساك وجود از وجودى كه استحقاق دارد

است و بعنـوان يـك صـفت كمـال بـراى ذات       از نظر حكماى الهى صفت عدل آنچنانكه لايق ذات پروردگار

گردد نيز به همـين معنـى    شود به اين معنى است و صفت ظلم كه نقص است و از او سلب مى احديت اثبات مى

  . است كه اشاره شد

»  اداء ديـن « و »  انجـام وظيفـه  «كنـد كـه دادن آن حـق     حقى پيدا نمى» برخدا«حكما معتقدند كه هيچ موجودى 

اوند از آن جهت عادل شمرده شود كه بدقت تمام وظائف خـود را در برابـر ديگـران انجـام     شمرده شود و خد

دهد عدل خداوند فضلش را از هيچ موجودى در هر حدى كه امكان تفضل بـراى آن موجـود باشـد دريـغ      مى

  : فرمايد نهج البلاغه كه مى 124در خطبه ) عليه السلام(داردو واين است معنى سخن على  نمى

كنـد   كند ديگرى هم بر عهده او حقى پيدا مـى  كطرفى نيست هر كسى كه برعهده ديگرى حقى پيدا مىحق ي«

كنـد و موجـودات در برابـر او وظيفـه و مسـئوليت پيـدا        تنها ذات احديت است كه بر موجودات حق پيـدا مـى  

  » كند حق پيدا نمى» بر او«كنند اما هيچ موجودى  مى

بخواهيم بررسى كنيم بايد ببينـيم درميـان همـه آن چيزهـايى كـه       صحيح است اگر با اين مقياس كه تنها مقياس

و غيره پنداشته شده است آيا واقعا موجودى از موجودات امكـان وجـود در نظـام كـل     »  ظلم«، » تبعيض«، »شر«

 هستى داشته و وجود نيافته است و يا امكان يك كمال وجودى در نظام كلى داشته و از او دريـغ نشـده اسـت؟   

داده شود؟ يعنى آيا از ناحيه ذات حـق بجـاى آنكـه خيـر و     »  نبايست«آيا به يك موجودى چيزى داده شده كه 
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بلكه شر و نقمت اسـت و نـه كمـال بلكـه عـين نقـص        رحمت افاضه شود چيزى داده شده كه نه خير و رحمت

  است؟ 

نحوه وجود كائنـات  «تحت عنوان  فصلى دارد»  صور نوعيه«ضمن بحث از » اسفار«صدر المتالهين در جلد دوم 

وى در آن فصـل بـه مفهـوم و معنـى عـدل الهـى       . »چه نحو وجود اسـت؟ ) موجودات حادثه به حدوث زمانى(

  : گويد مى. مطابق مذاق حكما اشاره مى كند

در گذشته دانستنى كه مبارزه ماده و صورت دو سبب نزديك امور طبيعـى هسـتند و از بحـث در تـلازم آنهـا      «

حركات كليـه اثبـات خـواهيم     بعدا در بحث يرى شد كه يك سبب فاعلى مافوق مادى نيز در كار استنتيجه گ

اگر آن دو علت دور در پيدايش . باشند كرد كه حركات غايت مافوق مادى دو سبب دور موجودات مادى مى

هـا راه نبـود و از اول   بود موجودات مادى براى هميشه باقى بودند و فنـا و نيسـتى را در آن   امور مادى كافى نمى

همه كمالات براى هميشه باقى بودند و فنا و نيستى را در آنها راه نبود و از اول همـه كمـالات شايسـته خـود را     

دارا بودند و اولشان عين آخرشان بود اما آن دو علت دور كافى نيست دو علـت نزديـك مـاده و صـورت نيـز      

اى قابليـت صـور    پذيرفتنـد و هـر مـاده    و كيفيات اوليه فساد مـى موثرند و از طرفى ميان صور تضاد برقرار است 

كنـد و دو نـوع اقتضـاى اقتضـاء دارد كـه       متضاد را دارد از اينرو هر موجودى دو نوع شايستگى متضاد پيدا مى

كند كه تغيير حالت دهد و صورتى ديگر ضد صـورت   باقى بماند و وضع موجود را حفظ كند و ماده اقتضا مى

بگيرد و چون امكان پذير نيست كه اين دو استحقاق و او اقتضاى متضاد در آن واحد برآورده شود  اوليه بخود

كنـد تكميـل    زيرا ممكن نيست كه ماده در آن واحد صورتهاى متضاد داشته باشد و بخشش الهـى ايجـاب مـى   

ى حركت دورى و زمان به وسيله صورتها از اين نور حكمنت اله -ترين عوالم است  ماده اين عالم را كه سافل
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لا انقطاع و ماده متغير را مقدر فرمود كه دائما صورتها در امتداد زمان تغيير كنند و جا عوض نمايند و به حكم 

ضرورت هر حال و صورتى به مدت معين اختصاص يابد و هر صورت و حالتى بهره خويش را از هسـتى ببـرد   

بـه صـاحبش رد شـود     يگر حقى دارد كه سزاوار اسـت و نيز چون ماده مشترك است هر صورتى نزد صورت د

كند كه ماده اين صورت به آن يكى داده شود و ماده آن يك به اين و به اين ترتيـب مـاده در    ايجاد مى»  عدل«

و رعايت استحقاقهاست كه نظـام عـالم بـر بقـاء انـواع      »  عدل« شود به خاطر همين بدست مى ميان صورتها دست

  » .است نه افراد

آيد و آن اينكـه همـه اشـياء بـا يـك نسـبت متسـاوى در برابـر          كه به اينجا رسيد پرسش ديگرى پيش مى سخن

اند استحقاقى در كار نيست تا عدل به معنى رعايت استحقاقها مصداق پيدا كند اگـر عـدلى    خداوند قرار گرفته

قها چنانكه گفتـه شـد تفـاوتى    درباره خداوند صادق باشد عدل به معنى رعايت تساوى است زيرا از نظر استحقا

در كار نيست پس عدل به معنى رعايت استحقاقها و عدل به معنى رعايت تساوى دربـاره خداونـد يـك نتيجـه     

كند كه هيچگونه تبعيض و تفـاوتى در ميـان مخلوقـات دركـار نباشـد، و       دهد عليهذا عدل الهى ايجاب مى مى

  . تنوع و اختلاف سطح استحال آنكه انواع تفاوتها هست هر چه هست تفاوت و 

به خداوند عبارت است از نياز و امكـان وجـود يـا     پاسخ اين است كه مفهوم حق و استحقاق درباره اشياء نسبت

كمال وجود هر موجودى كه امكان وجود يا امكان نوعى از كمال وجود داشته باشد خداوند متعـال بـه حكـم    

همچنانكـه از   -نمايـد عـدل خداونـد     وجود يا كمال وجود مـى  آنكه تام الفاعليه و واجب الفياضيه است افاضه

عبارت است از فيض عام و بخشش گسترده در مورد همـه موجـوداتى كـه امكـان      -صدر متالهين نقل كرديم 

  . هستى ياكمال در هستى دارند بدون هيچگونه امساك يا تبعيض
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ونه است كه با اينكه فيض بارى تعالى عام اما اينكه ريشه اصلى تفاوت امكانات و استحقاقها در كجاست؟ چگ

شـوند مطلبـى اسـت كـه بـه       و لا يتناهى است اشياء در ذات خود از نظر قابليت و امكان و استحقاق متفاوت مى

  . حول و قوه الهى ضمن پاسخ به ايرادها و اشكالها تشريح خواهد شد
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  :منابع و ماخذ

  ى عليهعلامه طباطبايى رضوان االله تعال 1الميزان جلد 

 الميزان جلد علامه طباطبايى رضوان االله تعالى عليه

  علامه طباطبايى رضوان االله تعالى عليه 7الميزان جلد 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com  ٤٦

  فهرست مطالب

  صفحه                               عنوان              

 1  ........................................................................................................  توحيد در قرآن

 8  ......................................................................  گفتارى در معناى توحيد از نظر قرآن 

 16  .........................................................................  استدلال قرآن بر يگانگى پروردگار 

 23  ............................................................................................................  يگانگى خدا

 25  ...........................................................................................................مراتب توحيد

 27  .........................................................................................................  عدل چيست؟ 

  33  ............................................................................................................  منابع و ماخذ

  

  


